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بحران آب و خلاف   هاي ریز و درشت
آب دزدي

آینده ای  وســیع،  چشــم اندازی 
دم دســت و آنچه بــه دیده می آید، 
آب اســت که بــه دریــا می ریزد و 
هدر می شــود! دوران توسعه است 
و همپــای آن مصــرف، هریــک به 
الزاماتــی؛ انگاره ای باشــکوه، مهار 
طبیعت، تفکر ســازه ای، سازه هایی 
عظیم و طرح هایی کلان. هرچیزی 
امکان پذیر می شــود: دشتی سبز در 
مرکز  در  پرمصــرف  کویر، صنایعی 
فلاتی خشــک، کشــاورزی گسترده 
بی بــازده و آب بــر؛ همه بــه یمنِ  
ســد و تونــل و انتقــال آب. آینده 
داده های  امروز است، ملاک  همین 
امروزی، آماری که دست اندازی به 
طبیعت را موجه می کند، توســعه 
را توجیــه می کنــد و  کوته بینانــه 
اگرچــه دم از واقعیــت می زند، اما 
بر نیمی از واقعیت پرده می کشــد. 
بزرگ.  اختلافــی  خلافی کوچــک، 
همه مقصرند، همه شاید خلاف کار: 
آنکه ایــن داده ها را تولید می کند و 
آنکــه بــه کار می بنــدد. آورد آب، 
امروز را ملاک توسعه آتی می کند. 
از مصــرف آشــامیدنی می گویــد، 
راســت هم می گوید، امــا درعمل 
به کام کشــاورزی ناکارآمد و صنایع 
جاه طلبانــه پرمصرف می شــود. از 
لزوم اشــتغال و توسعه دم می زند 
بی آنکــه جایگزین هــای ممکــن و 
تبعــات حتمــی و تجربــه جهانی 
را هــم بیــان کند. آب که هســت 
مصرف می کنیم، می بندیم و منتقل 

می کنیم. 
اما ایــن نــوع توســعه، این به 
ارزانی در دسترس بودن، این قدرت 
در نگفتن نیمی از حقیقت، فرهنگ 
خود را به بار می آورد. مصرف گرایی 
تام و کلبی مســلکی: هســت پس 
بریــز و بپاش. اطراف مــان پر از این 
نوع نــگاه بــه طبیعت اســت، به 
مواد خام طبیعی، با این اســتدلال 
که پولــش را می دهیــم - اگر هم 
توانستیم، نمی دهیم- و چه ارزان تر 
و دســترس تر از آب. رودخانــه ای 
روان و ســفره ای زیرزمینــی. مقنی 
و موتورپمــپ. بــرق مفت ومجانی 
و ســرزمینی انگار ارث پدری! و آب 
فراوان؛ طبیعتی آوردگاه تاخت و تاز 
مصرف گرایــی بورژواهــا و طبقــه 
متوسط، میدان کسب و کار شادی و 
جلوه ای  ویلاسازی  دارایی.  نمایش 
از هردوست؛ در طبیعت بکر شمال 
و چهارمحال وبختیاری یا خشــکی 
خوزســتان و اصفهــان. می تــوان 
ویلایی ســاخت و دور از چشــم با 
کانالــی از آب رودخانــه، یا چاهی 
عمیــق یا آب لوله کشــی شــهری 
ســبزش کرد و گل  کاشت. این ویلا 
نیاز به استخر دارد. آب هم هست. 
موتور را روشــن می کنی و آب تازه 
از سفره های بی رمق آب زیرزمینی، 
از آب مصــرف خانگــی یــا کانالی 
که فقط شــامل مصارف کشاورزی 
مجاز می شود، لحظه های شاد شما 
را  تَــر می کند. همین و به ســادگی. 
انگارنه انــگار که قانــون، حفر چاه 
را محــدود کــرده، در شــهرها بــا 
مواجهیــم  مصرفــی  آب  کمبــود 
و کشــاورزی مان تــوان منابــع آب 
تجدیدپذیــر را گرفته و هشــدارها 
اینــک به نابــودی تمــدن ایران در 
دهه های آتی کشــیده است. اینها، 
دور از چشــم یا اهمــال قانون، در 
مقابل آن لحظه های شــاد و پولی 
به چشــم  کــه جابه جا می شــود 

نمی آید. 
کــه  جامعــه ای  بی تفاوتــی   
هشــدارها را می شنود و نشانه ها را 
می بیند، اما حاضر نیست مسئولیت 
رفتار و هزینه کردار اجتماعی اش را 
در مصــرف بی محابا و هم زمان در 
تصمیم گیری هــای غلــط مدیریتی 
بپذیرد؛ یا چنــان می کند که فاجعه 
دیر و دور است و چشم بر واقعیت 
و بــر داده هــای آمــاری حقیقــی 
توجیه گــر  جامعــه ای  می بنــدد؛ 
کــه عــادت دارد قانون گریزی های 
کوچــک خــود را نادیــده گرفته و 
مدام بر طبل منزه طلبی و هم زمان 
خرده گیری از دیگران بکوبد، منتظر 
فاجعه نخواهــد ماند، چراکه خود 

فاجعه است. 
*فعال اجتماعی

زاویه دید

معیدفر معتقد است پرونده زنجانی نقطه عطفی در  برداشت 
عمومی جامعه از تخلف است

آیا تخم مرغ دزد، شتردزد می شود؟
آیا ارتکاب به خلاف های کوچک و به قول معروف زیرپوســتی، 
می تواند زمینه ســاز خلاف کاری حرفه ای شود؟ به عبارت دیگر، 
می تــوان پیش بینی کــرد ضرب المثل «تخم مرغ دزد، شــتردزد 
می شــود»، در قرن بیســت ویکم هم به واقعیــت بپیوندد. این 
موضوع را با «ســعید معیدفر»، دکترای جامعه شناســی و استاد 
دانشگاه، در میان گذاشته ایم؛ با ذکر این نمونه که برگزاری دادگاه 
زنجانی در جامعه، مردم را با این ســؤال و ســؤال هایی مشابه 
مواجه کرده اســت. بنابراین رویه پاسخ به این سؤال ها درست 
براســاس همان تحلیل این استاد دانشــگاه از وضعیت اعتماد 
اجتماعی پس از افشــای پرونده بابک زنجانی است. او می گوید 
ســخت است بازســازی اعتماد عمومی مردمی که شاهد یکی از 
بزرگ ترین اختلاس ها بوده  اند و تا رد این زخم مرهمی مناســب 
نبیند، رشد ارتکاب به خلاف های ریزودرشت،  انکارنشدنی است:

 اگــر جامعه امروز را جامعه ای ببینیــم که در حافظه خود  �
پرونده بابک زنجانــی را ثبت کرده، آیا می تــوان متوقع بود 

شهروندان چنین جامعه ای از تخلفات کوچک، عاری باشند؟
واقعیت این است بی اعتمادی در سطح گسترده ای به وجود 
آمده و حتی در پیگیری اخبار دادگاه زنجانی هم شاهد بی تفاوتی 
مردم در برابر اخبار رســانه ها هستیم. این روزها بیش از هر چیز، 
اماواگرهای فراوانی در افکار عمومی درباره نوع برخورد با چنین 
پرونده ها و چنین اشــخاصی به وجود آمده،اما این موضوع فقط 
محدود به قوه مجریه نمی شود، برخی پرونده ها که در حوزه های 
دیگری مفتوح شــده و در جریان است، نگاه طیفی از جامعه را 
نسبت به دیگر دستگاه ها نیز با شک وتردید توأم کرده است. مردم 
در مواجهه با قوا، خواستار بی طرفی هستند و می خواهند هر سه 

قوه، نگاه مردم را نمایندگی کنند.
 چه زمانی می تــوان امیدوار بود شــتردزد، الگویی برای  �

تخم مرغ دزد نباشد؟
چــه زمانی این اتفاق خواهد افتاد؟ همه جواب را می دانند و 
نیازی به اظهارنظر تازه ای از طرف من نیست، چراکه درمجموع 
شــرایط کشــور ما درحال حاضر به گونه ای اســت کــه فعالان 
حوزه های مختلف نمی توانند در این زمینه تأثیرگذار باشند. ادامه 
این روند هم نه فقط ســرمایه های اجتماعی را بازسازی نمی کند، 

بلکه زخم بیشتری به آن وارد می کند.
 آیــا می توان در این زمینه از مــردم متوقع بود که خود را  �

براســاس مناســبات اجتماعی و اخلاقی، متضمن به رعایت 
وجدان بدانند و حتی از ارتکاب به خلاف هایی از این دســت 

دوری کنند؟
پیش از پاســخ به این ســؤال، باید پرســید آدم های بی طمع، 
دوســت دار کشــور و کاردان های حرفــه ای و بی توقع تا چه حد 
توانســته  اند در ســاختار اداره کشــور، به عنــوان نماینده مردم 
حضــور پیدا کنند؟ امثال بابک زنجانی در دســتگاه های مختلف 
حامیان قدرقدرتی داشتند  که در جست وجوی منافع شخصی و 
گروهی خود، از او حمایت می کردند، کســانی که دلسوز جامعه 
و متعهد به آن به شــمار می روند، تا چه میزان از این حمایت ها 
برخوردارنــد؟ چقدر تریبون دارند؟ آنهایی که امروز خانه نشــین 
شــده  اند، تا چه حد می توانند در میدان جامعه کنشگر و کارگزار 

باشند؟
 اما به نظر می رســد نسل جوان تر چندان منتظر معجزه ای  �

در بیرون نمانده و دســت به کار اعتمادزایی شده است. با این 
موضوع موافقید؟

طبعا داریم تلاش هایی را از سوی مردمی که تصمیم گرفته  اند 
سرمایه اجتماعی خود را بازسازی کنند مي بینیم و در شبکه های 
مجازی، شاهد انواع کمپین ها، فعالیت های حمایتگرانه، کارهای 
خیــر دســته جمعی و... هســتیم و این موضوع نشــان می دهد 
به نوعی بســیاری از مردم علاقه مندند برای احیای جامعه خود 
هر کاری را که از دستشان برمی آید انجام دهند. اما متأسفانه در 
برخی موارد صدای همین جامعه محدود هم شنیده نمی شود و 
گاه به حاشیه رانده می شوند. به اعتقاد من، جوان ها فرصت های 
زیادی را برای بهبود اوضاع جامعه و اصلاح رفتارهای این چنینی 
ایجاد کرده  اند اما امکاناتشــان محدود اســت یا اینکه دستگاه ها 
بــه جای اعتماد به آنها و اســتفاده از فرصت هایی که به وجود 
می آورند، به چنین پدیده های اجتماعی ای به چشــم تهدید نگاه 
می کنند نــه فرصت. اگر فکر می کنیم اصــلاح جامعه از طریق 
چنین فعالیت ها و مشارکت هایی فراهم می شود، باید دست آنها 
را در اجرای برنامه هایشــان بازتر بگذاریم و به  آنها میدان دهیم، 

نه اینکه از هر فرصتی برای محدودکردنشان استفاده کنیم.
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نگاه

اصطــلاح ریزودرشــت،  خلاف کردن هــای  بــرای 
«در تاریکی» اســتفاده زیادی دارد. ایــن اصطلاح هم 
یادآور این اســت که نهاد نظارتی ای وجود ندارد و فرد 
خلاف کار هر کاری که دلش بخواهد انجام می دهد و هم 
نشانه پنهانی از ضعف وجدان عمومی است. در شرایطی 
که خلاف کارهای بزرگ، بدهکاران بانکی، رشــوه گیران و 
رشوه دهندگان، دزدان ثروت عمومی جامعه و بسیاری از 
مفســدان اقتصادی گردن کلفت با برخورد قانون مواجه 
«جــوال دوز» خورده  اند، وقتش  شــده  اند و به اصطلاح 
اســت که ما هم به عنــوان شــهروندان همین جامعه، 
یک ســوزن به خودمان بزنیم و بپرسیم چقدر از تاریکی 
برای خلاف های زیرپوستی استفاده کرده ایم و بعد بهانه 
آورده ایم که «کسی ما را حین ارتکاب به این عمل ندیده» 
یا با خودمان زیر لب گفته ایــم «تاریکیه، بی خیالیه!». در 
شــرایطی که بیش از ۵۰۰ فعال مدنی، اســتاد دانشگاه 
و کنشــگر اجتماعی در نامه ای خواهــان جرم زدایی از 
از خودمان پرسیده ایم  آیا  پدیده دست فروشی شده  اند، 
خلاف ها و جرم های ریزودرشــت ما چیست؟ آیا اعمال 
روزانه مان را با مصادیق مجرمانــه ای مانند «خیانت در 
امانت»، «کم فروشی»، «ارتشــا» و... سنجیده ایم؟ نتیجه 
چه بوده اســت؟ چند نفر از ما تابه حال با این توجیه که 
«منم یکی مثل بقیــه»، از چراغ قرمز بدون دوربین عبور 
کرده ایم؟ چند نفر از ما با همین توجیه، دســت به دزدی 
کم ارزشی زده ایم و نانی به سر سفره آورده ایم؟ چقدر با 
روش های ابتکاری، سعی کرده ایم خلاف خود را موجه و 
توجیه شده نشان دهیم؟ اینها سؤالات بی پایانی است که 
احتمالا چندان تمایلی به پاسخ دادن آن نداشته باشیم. 
اما این ســؤالات روزی باید جواب داده شــوند، شــاید 
آن روز که تخم مرغ دزدی ما به شــتردزدی ختم شــود 
و دریابیم رشــته ای از همین خلاف های کوچک و قابل 
چشم پوشــی، باعث از میان رفتن اعتماد عمومی شــده 
است. چند نمونه کوچک از این خلاف های زیرپوستی را 

با هم مرور می کنیم:

سرب در تریاک
چنــد بیمــار با علائمــی مانند درد شــکم، ضعف و 
بی حالی، کم خونی، یبوست، دردهای استخوانی، ضعف 
ماهیچــه ای و مواردی مثل این، به بیمارســتان مراجعه 
می کنند و با تشــخیص پزشکی، عمل آپاندیس روی آنها 
انجام شــده و مرخص می شــوند. اما درد کم نمی شود. 
بعدها این بیماران که همگی تریاک را حب می کرده  اند، 
از طریق مراکز ترک اعتیاد دریافته  اند دچار مســمومیت 
سرب شــده اند. ماجرای افزودن مواد مختلف به تریاک 
و حتــی دیگر مخدرهــای روز بــازار، موضــوع تازه ای 
نیســت. در قدیم، برخــی از خرده فروش هــا برای آنکه 
ســود بیشــتری از فروش تریاک ببرند، به هر بســت آن 
چند نخودی قره قــروت یا قیر اضافه می کردند. حالا این 
خرده جنایت ها گویی سازماندهی شده است به طوری که 
دکتر محمدرضا قدیرزاده، عضو گــروه مطالعات اعتیاد 
مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، به «شرق» می گوید: «در 
ماه های اخیر، گزارش های زیادی در این زمینه داشته ایم 
و با یک بررســی دریافته ایم دیگر فقــط معتادان مقیم 
اســتان هایی مانند کرمان، مرکزی و تهران نیســتند که با 
مشکل مسمومیت با سرب مواجه شده  اند، بلکه به نوعی 
این مسمومیت همه گیر شده». او معتقد است در گذشته، 
گزارش هایی درباره ناخالصی های تریاک این سو و آن سو 
منتشــر می شــد، اما این موارد صرفا منطقه ای بودند و 
اکنون به طور گسترده ای سرب در بسیاری از نمونه های 
تریاک وجود دارد: «سرب فلزی است که به دلیل چگالی 
ســنگین، در تریاک اضافه می شود تا سودآوری باندهای 
مافیایی را بیشــتر کند این در حالی اســت که این عمل 
بــدون توجه به عواقب بســیار خطرناک اســتعمال این 
فلز انجام می شــود». حدس دکتر قدیرزاده این است که 
افزودن ســرب به تریاک ها نه در داخل کشــور، بلکه در 
خارج از کشور انجام شــده و به صورت عمده در داخل 
توزیع می شود: «اگر کار ســاقی ها و خرده فروش ها بود، 
نباید این طور به شکلی هماهنگ در نقاط مختلف کشور 
شاهد مســمومیت با ســرب می بودیم. به نظر من، این 
سفارشــی است که به تولیدکنندگان خارج از کشور داده 
شــده و آنها به طور هماهنگ سرب را با تریاک ترکیب و 
به ایران ترانزیت می کنند». قدیر زاده با طرح این مســئله 
که تشــخیص مواد ترکیب شده در تریاک با پلیس مبارزه 
با مواد مخدر است، این سؤال را مطرح می کند چرا خبر 
هولناک مســمومیت با ســرب نباید به گــوش معتادان 
برســد تا آنها با علم به دانســتن علائم این مسمومیت، 
از مصرف تریاک خــودداری کنند و می گوید: «ما احتیاج 
به شبکه هشدار مصرف مواد در کشور داریم که مسائل 
مربــوط به این حوزه را رصد کرده، درباره اتفاقات ناگوار، 
مرگ ومیرها، ترکیبات مواد و... اطلاع رسانی عمومی کند. 
شــاید این روش باعث شــود مســمومیت با سرب کمتر 
شــده و هزینه های درمانی کمتری بر سیستم بهداشتی 
و درمانی کشور تحمیل شود». به گفته او، درحال حاضر 
به دلیل همه گیر شدن پدیده مسمومیت با سرب در میان 
معتادان تریاک، ذخیره داروهای  ژلاتر در کشور کم شده 

و این موضوع می تواند زنگ خطری مهم باشد.
پشت پرده تولید مشروبات الکلی در ایران

گزارشی که به تازگی سازمان جهانی بهداشت منتشر 
کرده چه درســت باشــد و چه مغرضانه، یک زنگ خطر 
جــدی اســت. در این گــزارش، تولید مشــروبات الکلی 
در ایــران در حد پایین ترین کشــورهای دنیا قــرار گرفته؛ 
اما ســرانه مصرف آن با درنظرگرفتــن جمعیت، به طرز 

عجیبــی بالا آمده بــه حدی که ایران در ایــن زمینه رتبه 
نوزدهم را در میان کشــورهای جهان کسب کرده است.  
اما نیــروی انتظامی می گوید به طور رســمی، فقط ۲۰۰ 
هزار الکلی در کشور داریم اما سؤال اینجاست که همین 
تعداد معتاد به الکل، چطور و از چه منبعی عطش خود 
را به شــرب خمر از بیــن می برند. با توجه به کشــفیات 
گســترده پلیس و ستاد مبارزه با مواد مخدر در این زمینه، 
بعید است مشــروبات قاچاق بتوانند به راحتی در اختیار 
معتادان الکل قرار گیرند، به ویژه آنکه تولید مشروبات در 
کارگاه های صنعتی غیرمجــاز و حتی در خانه ها، روندی 
افزایشی داشته و در بازار به صورت گسترده خریدوفروش 
می شــود. هیچ گاه درباره کمیت این مشــروبات تولیدی 
داخل حرفی زده نمی شود، اما هرازگاهی به دلیل انتشار 
خبر مرگ، مســمومیت یا کوری، اخبــاری درباره کیفیت 
وحشــتناک این مشــروبات منتشر می شــود. کارشناسان 
حوزه اعتیــاد در این زمینه هشــدارهای فراوانی داده  اند 
و بــه مردم گفته  اند به این نوع مشــروبات به هیچ عنوان 

اعتماد نکنید اما کمتر بحثی درباره 
افزودنی هــای غیرمجاز و خطرناک 
به چنین مشــروباتی به میان آمده 
اســت. به نظر می رسد خلاف های 
زیرپوســتی در این زمینه پای مرگ و 
زندگی را به اعتیاد معتادان به الکل 
باز کرده اســت؛ آن هم وقتی که در 
تولید  مشــروبات  ساده ترین حالت، 
داخل، با آب ترکیب شــده و عموما 
باعث بروز حالت های تشنج، سردرد 
و تهوع شــده و احتمال بستری فرد 
را در بیمارســتان زیــاد می کنند. در 
کنار این مورد، دکتر قدیر زاده معتقد 

است سودجویی در زمینه تولید و خرده فروشی مسکرات 
و مواد مخدر باعث شده هیچ کدام از آنها خالص نباشند: 
«درحال حاضر همه انواع مخدر و مشــروباتی که در بازار 
داریم مشــکل خلوص دارند، مثلا به هروئین، شکر یا آرد 
نخــود اضافه می کنند، به تریاک، ســرب، قره قروت، جگر 
مــرغ و... و همین طور به الکل. درباره الکل، اســتفاده از 
متــادون، دیازپام و ترامادول علاوه بر ایجاد مســمومیت 
شــدید، به اعتیاد بیشتر فرد به مصرف ختم می شود، این 
در حالی اســت که در ساخت بسیاری از این مشروبات به 
جای اتانول از متادول استفاده می شود که می تواند باعث 
کوری فرد شــود». با این همه، به نظر می رســد برخلاف 
تریاک، درباره مشــروبات الکلی نمی توان پای تولیدکننده 
خارجی را وسط کشید و آنچه باعث بروز مسمومیت های 
شــدید معتادان به الکل می شــود، درواقع همان خلاف 
کوچکی اســت که ســاقی و فروشــنده های خرد انجام 
می دهنــد. روش کار آنهــا بــه این شــکل اســت که در 
مرحله اول با حل کردن قرص های مخدر در الکل، سعی 
می کنند مشتری را به محصول خود وابسته کنند، چراکه 
فــرد بدون اطلاع از ترکیبات نوشــیدنی خود، هم زمان با 
مصرف الکل، معتاد نیز می شــود. در قدم بعدی، خلاف 
آشــکار، افزایش آب به مشــروب اســت تا حجم جنس
قابل فروش افزایش پیدا کرده و ســود بیشتری عایدشان 

شود.

قاچاق گوشی یا کش رفتن متعلقات؟
در شــرایطی که نهادهای مختلفِ درگیر با مســئله 
قاچــاق کالا و ارز، فروشــگاه های برندهای معروف دنیا 
را به دلیل نداشــتن نمایندگی در داخل کشــور تعطیل 
می کننــد، این ســؤال مطرح اســت که آیــا در صورت 
وجــود نمایندگــی، احتمــال دزدی یا کم فروشــی این 
اجناس وجود ندارد؟ راه دورزدن قانون و کســب سودی 
قابل توجــه از این بــازار، برای همــه مصرف کنندگانش 
روشــن است، جایگزینی قطعات تقلبی به جای قطعات 
اصلی یا حذف قطعات اصلی با این توجیه که وســیله 
خریداری شده از سوی مشــتری، اصلا چنین قطعه ای را 

در کارتن خود نداشته است!
در قدیم الایــام، خریــد دوچرخه، یک طنز تلخ داشــت. 
دوچرخــه ای کــه در کاتالوگش با انواع وســایل جانبی 
فروخته می شــد، درعمل هیچ کدام از آنها را نداشــت. 
پروســه  در  دوچرخــه  فروشــندگان  و  واردکننــدگان 
دست به دســت کردن محصول خود، انواع این وســایل 
جانبــی را از چــراغ و تلمبه گرفته 
تــا ترک بند، برمی داشــتند تا ســود 
فــروش کالای خود  از  مضاعفــی 
ببرنــد. اما حالا وضــع فرق کرده و 
خلاف پنهــان، در تغییر این اجناس 
اســت. نمونــه روشــن آن، بــازار 
فــروش موبایل در ایران اســت که 
اصل بودن قطعات جانبی گوشــی 
را با چالشــی جدی همراه می کند. 
هیــچ خریــداری مطمئن نیســت 
آیــا باتری، کابل و دیگــر تجهیزات 
یا دیگر وسایل دیجیتالی ای  گوشی 
که خریــداری کرده، اصل هســتند 
یا بــدل. البته زیرکان این بــازار تمهیداتی برای کار خود 
در نظــر گرفته  اند، تولید اتیکت های تقلبی، بســته بندی 
مشابه و طراحی و چاپ کارتن اجناس، روش های متنوع 
فریب دادن مشــتری اســت که به نظر می رسد به سلب 
اعتماد مردم از این نوع بازارها ختم شــده است. راهکار 
امــروز جامعه، خرید چنین وســایلی از فروشــگاه های 
آنلاین اســت اما مگر این فروشــگاه ها، جنس خود را از 

چه محل هایي تهیه می کنند؟
ایــن موضوع فقط محدود به بازار لوازم دیجیتالی و 
الکترونیکی نمی شــود، هم زمان با ورود پلیس به بازار 
مــروی و جمع آوری لوازم آرایشــی و بهداشــتی بدون 
مجوز ورود به داخل کشور (یا همان قاچاق)، خبری از 
تلویزیون منتشر شد که نشان می داد در کارگاهی خارج 
از شــهر تهران، چندسالی اســت که قوطی شامپوهای 
معروف دنیا با مواد غیراستاندارد و بی کیفیت پر شده و 
جعبه جعبه از این شوینده ها روانه بازار می شود! شاید 
مســئولان نظارتی به این نکته التفات داشــته  اند و در 
مسیرهای پرمخاطب، مانند ایستگاه های مترو، با نصب 
بنرهایــی از مردم خواســته  اند از دست فروشــان مترو، 
کالای بهداشتی نخرند، چراکه ممکن است اصل نباشد؛ 
اما ســؤالی که در این زمینه مطرح می شود، این است 
که خلاف کار این پرونده چه کســانی هستند؛ تولیدگران 

غیرقانونی یا فروشندگان از همه جا بی خبر مترو؟

از فروش پایان نامه تا دزدی نقل قول
دیــدن آگهی فروش پایان نامه برای هر عابر شــهر 
به مسئله ای عادی بدل شــده است، آن قدر عادی که 
گاهی اوقات دیدن چنین آگهی هایی روبه روی ســردر 
دانشگاه های معروف کشور، هیچ بیننده ای را متعجب 
نمی کند. اما این پدیده تلخ که سالانه میلیون ها تومان 
تراکنش مالی داشــته و بســیاری از دانشجویان را به 
تنبلی و بسیاری از اســتادان را به کارآگاه بازی اجباری 
واداشــته، به زندگی روزمره هم ورود پیدا کرده است. 
اینکه هرکدام از ما می خواهیم در شــبکه های مجازی 
و در حرف زدن های یومیه بهتر و داناتر به نظر برسیم، 
بهانه ای برای آن شده که نقل قول های مستند و علمی 
چهره هــای مهم فرهنگ و هنر جهــان را به نام خود، 
این ســو و آن سو انتشــار دهیم. فرقی هم ندارد که آن 
چهره دکتر شــریعتی خودمان باشد یا مارکزِ آمریکای 
لاتیــن. مهــم این اســت که نوعــی خــلاف مبتنی بر 
بی اخلاقی در حال گســترش و همه گیرشــدن اســت 
به طوری که بعضی از اســتادان دانشگاهی نسبت به 
این موضوع واکنش نشــان داده و از مردم خواسته  اند 

مراقب حق مالکیت جمله های قصار باشند.
امــان االله قرایی مقــدم در ایــن زمینــه نگاهــی 
متفاوت از دیگر اســتادان دانشــگاه دارد. او که استاد 
جامعه شناسی اســت، در پاسخ این ســؤال «شرق»، 
بــه دیــدگاه «رایزمن» اشــاره می کند که بســیاری از 
جوامــع در حال حرکــت به ســمت «خودمختاری» 
هســتند و این خودمختــاری را در جامعه ما این طور 
مورد نقدوبررســی قرار می دهد: «امروز جوانان ما از 
نسل های مختلف به ســمت خوداندیشی به حرکت 
درآمده  اند پس اگر می خواهیــم زمینه این حرکت را 
روان تــر کنیم، باید از کمپین هــا، گروه ها و کانون های 
مختلف در این عرصه بهره مند شویم. به عبارت دیگر، 
نگاه من بدل شدن حرکت های فردی به گروهی است 
و این روش به کاهش چنین پیامدهایی منجر خواهد 
شــد». به گفته او، اگــر «بخواهیم جامعه به ســوی 
توسعه یافتگی حرکت کند، باید زیرساخت هایی برای 
آن فراهم شــود که یکی از این زیرســاخت ها، داشتن 
عزت نفس در بیــان دیدگاه های فردی و مســتقل از 
نگاه رایج و مســلط است و این روش میسر نمی شود 
جز بــا تمرکز بــر حرکت هــای گروهی کــه به درک 
عمومی منجر می شــوند». حال ســؤال اینجاست آیا 
می توان با چنین روشــی، جلو کپی برداری غیرمجاز و 
ســندزدن حرف بزرگان را به نفع افراد گرفت؟ قرایی 
به این مســئله به عنوان چالشی جدی نگاه نمی کند 
و حتی معتقد اســت آداب ورســوم قدیمــی ایران با 
مذموم دانســتن چنین رفتارهایی، راه را برای بروز آن 
بســته  اند، اما بااین حــال، تأکید می کند: «بســیاری از 
آنهایی که این ســخنان را به نــام و از زبان خود بازگو 
می کننــد، درحقیقت نمی خواهند در عملی مجرمانه 
شــرکت کنند، بلکه می خواهند بــه لحاظ اجتماعی، 
خود را مترقی تر و متفکرتر نشــان دهند، اما واقعیت 
این اســت کــه عموما بعــد از گفت گــو به اصطلاح 
مچشان گرفته می شــود و می آموزند هر سخن جایی 

و هر نکته مکانی دارد».

خلاف های زیرپوستی را جدی بگیریم

از تریاک مسموم تا دزدی نقل قول
 سعید برآبادى

حدس دکتر قدیرزاده این است که 
افزودن سرب به تریاک ها در خارج 
از کشور انجام و توزیع می شود: اگر 
کار ساقی ها و خرده فروش ها بود، 

نباید این طور به شکلی هماهنگ در 
نقاط مختلف کشور شاهد مسمومیت 

با سرب می بودیم. به نظر من، این 
سفارشی است که به تولیدکنندگان 
خارج از کشور داده شده و آنها به 

طور هماهنگ سرب را با تریاک 
ترکیب و به ایران ترانزیت می کنند

محمدرضا جعفرى*


